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  ۱۳۸۸ پاييز،  ۸، دانشگاه علوم اسلامي رضوي، شمارة فلسفي ـ كلاميهاي  آموزههاي  آموزه

  نقد حاجي سبزواري بر ديدگاه ملاصدرا

  عاقل و معقول،در باب تركيب ماده و صورت، اتحاد 

  ادراك كليات و حدوث اسمي

    حسين بهروان تركد  
    استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد سبزوار  

  چكيده      
، برخي از مسائل صـدرالمتألهين را بـه          ملاصدرا ة شارح فلسف  ي، سبزوار يحاج

در ايـن مقالـه، نقـدهاي       . دهـد   نقد كشيده و ديدگاهي مخـالف او را ارائـه مـي           
اثبات اتحـاد عاقـل و معقـول از         «،  »تركيب ماده و صورت   «دي بر مباحث    ملاها

  .شود مطرح و بررسي مي» حدوث اسمي«و » ادراك كليات«، »طريق تضايف
 ، اتحــاد عاقــل و معقــول، تــضايف، تركيــب،صــورت، مــادّه :يواژگــان كليــد

  . حدوث طبيعي، حدوث اسمي،ادراك

  مقدمه
 يه برخ ك يا  ندارد به گونه   يختلاف بنياد  ا ييتب صدرا ك با م  ي سبزوار ي حاج ةفلسف

مـت  ك مـتخلّص بـه اسـرار تنهـا شـارح ح           ي سـبزوار  يه حاج ملاهـاد   كبر اين باورند    
 توجـه  ي بعـد يهاي از خود بروز نـداده اسـت امّـا در بررس ـ   ير نو ك است و ف   ييصدرا

                                                        
 ۲۸/۹/۱۳۸۸: تاريخ پذيرش ـ ۲/۱۰/۱۳۸۶: تاريخ دريافت.  
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 ۱۳ و ۱۱ قـرن  ي و فلسفي اين دو شخصيت بزرگ علم     يار فلسف كه اف كرد  ك اهيمخو
 ي سـع  ي سبزوار يسان است و حاج ملاهاد    ك و روش ي   كز لحاظ سب   گرچه ا  يهجر

ه شـرح   ك ـ خـود    يارگيرد و در مهمترين اثر فلسف     ه ك  را ب  يينموده است روش صدرا   
ه صـدرالدين   ك ـبپـردازد    ياست بـه تبيـين مـسائل و موضـوعات         » غرر الفرائد «منظومه  
وزيـر مختـار   دوگوبينـو   نـت كه  ك ـچنان ـ پيش از او آنها را بيان نموده است  يشيراز

لياقـت حـاجي    : گويـد    راجع به حكيم سبزواري مي     ۱۲۷۴ـ۱۲۷۱فرانسه در ايران سالهاي     
عقايد ابن سينا و ، انك امة ملاصدرا را گرفته و به اندازيارهاك ةه دنبالكدر اين است 

 يالدين آشتيان  جلالدسي. )۳۵ ـ۳۳: ۱۳۴۸سبزواري،  ( لاصدرا را بيشتر تشريح نموده است     م
 اسـت و    يجميـع آثـار ايـشان در مباحـث فلـسف           :گويـد  مـي ي سـبزواري     حاج ةدربار
ه ك از آثار ايشان شرح منظومه است        كيباشد ي   مي مت متعاليه ك ح كاش به سب   فلسفه

 » المنتظمـه يلئالال« منطق آن تحت عنوان .باشد  مي دوره منطق و فلسفهكمشتمل بر ي 
 ي ظـاهراً در عنفـوان جـوان       تـاب را  ك اسـت و ايـن       »الفرائد غرر «اش به عنوان   و فلسفه 

تـاب اسـفار و      ك  است از  يتاب منتخب ك دارد و نيز اين      ينگاشته است و شروح متعدد    
  .  ـ)۶۶ـ۴۷: تا آشتياني، بي( تب ملاصدرا كديگر

 از مـوارد اخـتلاف      يه در برخ ـ  ك ـته را ناديده گرفت     ك ن كتوان ي   نمي با اين همه  
 هك ـخـورد     مـي  فلسفي به چـشم   مسائل   يم سبزواري در  كح و  ميان ملاصدرا  يينظرها
 از  .دسـت آورد  ه   خـود او ب ـ    ةو يا در شرح منظوم ـ    اسفار   بر   يحاج ةتوان در حاشي   مي
يـب  ك ترمـسئلة در چهـار  را يم ك ـ ايـن دو ح يه اختلاف نظرهـا كرو بر آن شديم   اين

يـات و حـدوث     لّك كادرا،  معقـول از طريـق تـضايف       اثبات عاقل و  ،  مادّه و صورت  
  .نشينيمبه بررسي و نقد ب ياسم

  ه و صورتتركيب مادّ. ۱

  ه و صورت ملاصدرا در تركيب مادّة عقيد.۱ـ۱
نـزد مـا و نيـز       : گويـد  مـي ه و صورت    ملاصدرا در كيفيت تركيب جسم طبيعي از مادّ       

ه و صورت اتحادي    حق اين است كه تركيب ميان مادّ       ر شيراز خّأبعضي از بزرگان مت   
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  :د كه توضيح آن نياز به بيان دو مقدمه دارتاس
اي كه بعضي از آنها در عين        گونهه  ب،  ندموجودات در فضيلت وجود متفاوت     )الف
آن معاني در غيـر آنهـا موجـود نيـست و             باشند كه  اي مي  جامع معاني كثيره  ،  وحدت

لي انسان است كـه در      مثال اوّ  .گونه نيستند  اين،  بعضي از آنها به خاطر نقص وجودي      
  .موجود است، ات و جمادق در حيوان و نباو تمام معاني متفرّ

  :تركيب دو قسم است )ب
 كـه هـر    طـوري ه  ب،   از انضمام چيزي به چيز ديگر       است ه عبارت ك انضمامي :اوّل

  ماننـد  .حـده دارد و در مركـب كثـرت بالفعـل اسـت             ذات علـي  ،   چيز  دو  اين از يك
 )مانند خانه (تركيب خانه از آجرها كه اين تركيب طبيعي نبوده بلكه يا صناعي است              

 يـا طبيعـي     و) مانند سنگي كـه در كنـار انـسان نهـاده شـده اسـت              ( و يا اعتباري است   
  .)مانند تركيب بعضي از اجزاي حيوان با بعض ديگر( نه بالذات، بالعرض است

ل ذاتي چيزي بـه چيـز ديگـر         از تحوّ است  تركيب اتحادي است كه عبارت       :دوم
يز نيست كه عين هر يك       بيش از يك چ    جااينشود كه در     كه سبب كمال ذات او مي     

 ةشود و بالجمله هـر مـادّ        حكيم مي  هك جنين وقتي   مانند .عين مركب است   ،از آن دو  
  .نيمكر را به شكل جوهر تصوّ  آنهك طبيعي وقتي

  :ندك  ميبه شرح ذيل بيان، ه و صورتسپس چند دليل بر اتحاد مادّ
 ؛جسم اسـت   نبات   ؛مانند حيوان جسم است   ،  ه و صورت  ت حمل ميان مادّ   صحّـ  ۱
جوهر قابل ابعاد است و مفاد حمل هم اتحاد در وجود است جز اينكه جهـت                ،  جسم

گونه كـه در مباحـث ماهيـت      آن،  حمل و اتحاد غير از جهت جزئيت و تركيب است         
  .)۵/۲۸۳: ۱۳۸۳ملاصدرا، ( مطرح است

وجـودي اسـت     اينجـا اتحـاد     حمل در  كه چون ملا  كمنظور ملاصدرا اين است     
صورت   به عبارت ديگر مادّه و؛اند نه بشرط لا صورت لابشرط اخذ شده يعني مادّه و

جسم قابل حمـل نيـستند    خود بر ديگر وكي جسم هستند بر  از جزء ه دو كعنوان اين ه  ب
اين  ه قابليت حمل آنها ازكيا صورت است بل توان گفت جسم مادّه است و  يعني نمي 

 ةمـادّ  ماليه شد آن صورت با    كمتحوّل به صورت     ه وقتي مادّه منقلب و    كجهت است   
 يمكوقتي ح  بود مانند جنين   ديگر خواهند كي قابل حمل بر   ند و ك   مي قبلي عينيت پيدا  
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 نطفـه تبـديل بـه علقـه        اخلاط تبـديل بـه نطفـه و        يا عناصر تبديل به اخلاط و      شود يم
 ه قابـل حمـل بـر      ك ـاين د تـا  مان ـ   نمـي  صورت بالفعل بـاقي   ه   قبلي ب  ةچون مادّ  گردد مي

، املي ملاصـدرا  ك ـت ت ك ـ حر ةه مادّه طبـق نظري ـ    كست  اه به اين معن   كباشد بل صورت ن 
ماده همان صورت نازلـه اسـت نـه چيـز ديگـر ماننـد        صورت ندارد و از وجودي غير 

 ه حيثيّـت وجـود  ك ـاز وجود جوهر نداشـته بل   وجودي غير،ه عرضكعرض  جوهر و 
 ورت نـدارد  وجودي جداي از ص ـ   ،  هم مادّه  اينجا عرض همان وجود جوهر است در     

رو بيـاض    ايـن  از جسم است ولي ابيض عين جسم اسـت از          بنابراين عرض بياض غير   
  .باشد  ميجسم نيست ولي ابيض قابل حمل قابل حمل بر

در ،   مـثلاً  .بالفعل نيـستند  ) جماد،  نبات،  حيوان(ثه  ثلا در مواليد  عنصري   اجزايـ  ۲
حالّ ،  صورت ياقوتي  دصورت باي  ياقوت جزء ناري بالفعل وجود ندارد چون در اين        

نحو سـريان اسـت و بـا        ه   در مجموع اجزا ب     صورت  چون حلول  و  ناري باشد  ءجز در
لاً جـسم واحـد هـم        اوّ :لازم آيد به اينكه   ،  حلول صورت ياقوتي در جزء ناري بالفعل      

رگانـه  ب از عناصـر چها     يـاقوت مركّ ـ   : نار باشد و هم ياقوت و اين محال است و ثانياً          
توانـد جـزء نـاري موجـود در           چگونـه مـي    :  ثالثـاً  .اسـت نظر حكم نباشد و اين خلاف     

 زيادي كه ياقوت موجـود در آن اسـت بـا كـوچكي حجـم و                مدت تاياقوت باشد و    
صـورت  ه   ب ـ عنـصري  بنابراين وقتي اجـزاي      .مجاورتش با اجزاء مائيه خاموش نگردد     

اتحـادي  جـز  ه ثه نباشـد تركيـب آنهـا از آن اجـزا و صورشـان ب ـ          بالفعل در مواليد ثلا   
 گـردد   مي نطفه به علقه تبديل    اخلاط به نطفه و    چون عناصر به اخلاط و    ،  نخواهد بود 

، بالفعـل ،  لاحـق  ايـن انقلابـات در     هيچ سـابقي در    و سرانجام به حيوان منقلب شود     تا
 اجـزاي آن امـر     غـذا و    از كي ه هر كالامري شود بل   ثرت نفس كسبب   تا ندارد وجود
 آنهـا را بـه حـسب آثـار و        از كي ـ هـر  توانـد   مـي  نطبيعي است آري عقل انسا     واحد

بـه اعتبـاري    انـد بـراي آن و    ه بعضي به اعتباري مادّه     ك خواصّ به اقسامي تقسيم نمايد    
  .)۲۸۶ـ۵/۲۸۵: ۱۳۸۳ملاصدرا، ( به اعتباري فصل آن بعضي به اعتباري صورت و جنس و

واحـد   شيء   آيد ميه اگر آن اجزا بالفعل باشند لازم        كاين است    ملاصدرا منظور
يـاقوت اگـر     نـاري در   ه جـزء  ك ـماننـد اين   .ي باشد كي ي است بيش از   كه ي كحالي   در

سپس صورت بالفعل ياقوتي برآن عارض گردد لازم آيد جـسم     و باقي بماند ،  بالفعل
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اخـلاط بـه     شـوند و    مي ه به اخلاط منقلب   كهم ياقوت يا عناصر      باشد و   هم نار  احدو
باقي ،  صورت بالفعل ه   از مواد قبلي ب    كي ه هر كيست  نطفه به علقه اين گونه ن      نطفه و 

 حـسب آثـار و  ه توانـد آن را ب ـ   مي ه ذهن ك چيز بيش نيست     كاينجا ي  ه در كبمانند بل 
بعـضي   بـه اعتبـاري جـنس و       خواصّ به اقسامي تقسيم نمايد بعضي به اعتباري ماده و         

انـسان   ر ب ـ كي ـ هـر  واحد مجتمع هستند و    به وجود  او در ديگر به اعتباري صورت و    
  . تحليل نمايد راتواند آن اجزا  ميباشند ولي ذهن  ميقابل حمل

ه اسـت و    سـت از آنچـه كـه آن چيـز از جانـب آن بـالقوّ                ا عبارت،   چيزي ة مادّ ـ۳
 با يكـديگر    د پس باي  .گردد  آن بالفعل مي   ةست از آنچه به وسيل     ا عبارت،  صورت آن 

انـد كـه      لـذا گفتـه    .هيولانه   خود آن چيز باشد   ،  صورت ه ك حالي دراتحاد پيدا كنند    
  . محض استة براي هر چيزي قوّهيولا
، صورت بدن اسـت و بـدن      ،  ن از حكما و شيخ و اتباعش نفس       اق محقّ ةبه عقيد ـ  ۴
كـه   گردد و هـر چيـزي      صف مي  متّ  به صفات مخصوص و معيّن بدن       آن و نفس   ةمادّ
عـين   پس نفـس     . عين آن چيز است    ،ن چيزي صف شود به صفت مخصوص و معيّ      متّ

 صغراي . استبك مراز صغري و كبري نوع قياس است كه   بدن است اين دليل يك    
، شـود  مـي » مـن «داند آنچـه كـه از او اشـاره بـه          آن اين است كه هر كسي وجداناً مي       

  :دگوي  پس مي. و ذائق استشامّ، آكل، حساس، همان متحرك
كـه مجـاز و     بـدون اين  ،  چـشم   و من مـي    ؛بويم  مي من ؛ام  من خورنده  ؛نشينم من مي 

صف به آنها شـده  اي قائل شويم و اينها همگي صفات بدن هستند كه نفس متّ      استعاره
 كبراي آن اين است كه وقتي در جاي خـود ثابـت گرديـده اسـت كـه صـفت         .است

عين وجود لموضوع    ،نفسه عرض   وجود في  وني قائم به دو موصوف نيست       واحد معيّ 
وجود براي دو چيز مختلف باشـد       ،  هنفس آن است و ممكن نيست كه وجود واحد في        

گـردد كـه     پـس ثابـت مـي     .حد باشـند   در وجود متّ   اي گونهه  ب  چيز بدون اينكه آن دو   
چـون  ، باشد اش مي  هعين بدن است و ثابت خواهد شد كه هر صورتي عين مادّ           ،  نفس
اولي ،  باشند ي كه غير نفس مي    يصورتها وجود ندارد و  ،  جدايي اين دو   ي براي معتقد

: ۱۳۸۳ملاصــدرا، ( ه باشــند از عينيــت نفــس نــسبت بــه بــدن اينكــه عــين مــادّهــستند بــه

  .)۲۸۶ـ۵/۲۸۲
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  ه و صورت از نظر حاجي سبزواريتركيب ماد .۲ـ۱
  :گويد در منظومه مي، ه و صورتحاجي در رابطه با تركيب انضمامي مادّ

  »حادياتّ یعينيّ تركيب                   ادـالسن دـسيّ ولـ بقّ إن«  
بيت ذيـل   تا اينكه    »)س(هين  لّأالمت  صدر کتبعه في ذل   و قد «: گويد رح مي  در ش  و

  :آورد  ميرا
  التركيب الانضمامي هل قبـنم                   امـلعظااء ـالحكم ولـق نّكـل  

ه يكي اينكه حيثيت قوّ   : نمايد و در حاشيه دو دليل براي اثبات عدم اتحاد ذكر مي          
 ديگـر اينكـه اتحـاد       . متقابلنـد و قابـل اتحـاد نيـستند          دو لذا اين با فعليت منافات دارد     

هويـت و وجـود و جـنس و فـصل كـه               مانند .ل است ل و متحصّ  هميشه ميان لامتحصّ  
 توانند  مي وجود چگونه ــــود است و دو م    ــيولا موج ــاند نه خارجيه و ه      عقليه ياجزا

  !تبديل به وجود واحد گردند
ني أعدم ش، ه محضه در نظر بگيريم كه قوّةوّق  مگر اينكه هيولا را    :گويد سپس مي 

 از دارد و  نيت بـراي وجـود را     أه ش ـ كه عدمي است    كيعني عدم مطلق نيست بل    «است  
ه ك ـت  ورـــ ـانند ص ــ ـ م نـه . ردي از اجتماع بـا فعليـت نـدا        يو ابا  »ه است كنوع عدم مل  

 و ي از بـين بـرود     ك ـه ي ك ـان نـدارد مگـر اين     ك ـصورت ام  جمع ميان دو   بالفعل است و  
  .)۱۰۰: ۱۳۶۷، سبزواري( اشدـ ب»ينقلب لایصورــ بیذ صورإ« .يگري جايگزين آن شودد

 بـه  كصـورت نزدي ـ  يـب اتحـادي مـادّه و   كتر  ملاصدرا درةرسد عقيد  مي به نظر 
 املي وجـودي تفـسير    كت ت كمبناي حر  بر يب را ك چون ملاصدرا تر   ؛باشد  مي صواب

ه نـسبت بـه صـورت       ك ـآيد    مي شمارمادّه براي مافوق به     ،   مادون ةمرتب هر نمايد و  مي
دو  هـر  نـد و  ك  مي صورت متحصّل بعدي اتحاد پيدا     ه با ك لاتحصّلي دارد    ةبعدي جنب 

 اما  .گردند  مي ديگركرو متصف به اوصاف ي     اين از باشند و   مي  وجود كموجود به ي  
 موجـود چگونـه   دو  موجود اسـت و    هيولا«: گويد  مي دليل دوم خود   ه حاجي در  كاين
 بالفعـل   هيـولا ه وجـود ك ـتوجـه داشـت   د باي ـ. » وجود گردندكديل به ي ند تب نتوا مي

 ة قـوّ  هيـولا ه  ك ـبل نـد  ك ه وجود بالفعل است اتحـاد پيـدا       كصورت   ه نتواند با  كنيست  
اسـت    بعـد  ة قبلي قوّه براي مرتب ـ    ةمرتب ت جوهري هر  كحر به علاوه در  ،  محض است 
حقيقت  ه است پس در    بعد رسيد  ةبه مرتب  امل يافته و  كه ت كضعيفي است    يعني وجود 
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۱۳۵  

  قبـل وجـود ضـعيف و       ةه مرتب ـ ك ـاين تفاوت     وجودند با  كمرتبه موجود به ي     دو ناي
  .ديگرندكعين ي باشد و  مي همان وجود ضعيفةيافت املك بعد تةمرتب

  حاد عاقل و معقول از طريق تضايفاثبات ات. ۲

   ملاصدراةعقيد. ۱ـ۲
طريـق   معقـول از   عاقـل و   تحـاد  ا ةدربـار  اسـفار  ة عاشر ة از مرحل  ۷صدرا در فصل    ملا

  :صور اشيا دو قسم هستند، تضايف گويد
است كـه  ه و وضع و مكان و غير اينهي كه قوام وجودش به مادّ   صورت مادّ  )الف

بلكه محسوس بالفعـل    ،  بودهقابل معقول بالفعل ن   ،  يمانند اين صور و با اين وجود مادّ       
  .مگر بالعرض، باشند هم نمي
د  بعـضي مجـرّ    : و وضـع و مكـان كـه اينهـا دو نوعنـد             هد از مـادّ   صورت مجرّ ) ب

د نـاقص هـستند كـه       باشند و بعـض ديگـر مجـرّ        كاملند كه صورت معقول بالفعل مي     
نفـسه صـورت      حكما وجود في   ة هم ةباشند و به عقيد    ل و يا محسوس بالفعل مي     متخيّ

  بـدون .اسـت   از جهـت واحـد  و واحـد  ءشـي ، معقول بالفعل و وجود آن براي عاقـل    
هو محسوس وجودش براي     نفسه محسوس بما    همچنين وجود في   .ي اختلاف ونهگ هيچ
با توجه به اين امر     : گويد ميسپس  ي؛   بدون جهت اختلاف   ، واحدي است  ءشي،  حاسّ

پس اگر فرض شود معقول بالفعل امري است كه وجودش غير از وجود عاقـل باشـد          
، دو  يـك از ايـن      پـس هـر    ،متغـاير از يكـديگر باشـند      ،  كه دو ذات موجود    طوريه  ب

يـت و  وجود مغاير با ديگري خواهند داشت و ارتباط ميان ايـن دو تنهـا از طريـق حالّ               
آيـد اعتبـار    مي مانند سياهي و جسمي كه محل سياهي است و نيز لازم         ،يت است محلّ

 چون ايـن حـداقل دو       .نظر از اعتبار وجود ديگري     دو با صرف   وجود هر يك از اين    
  .تتا بودن ميان دو چيز اس

ه  زيرا معقـول بالفعـل وجـودي ب ـ        ؛ولي در معقول بالفعل جريان از اين قرار نيست        
ندارد و معقوليت چيزي هـم بـدون تـصور          ،  معقول است  جز همين وجودي كه بذاته    

 اگر عاقل امري مغاير با آن باشد پس اين معقول           حال .عاقليت براي آن ممكن نيست    
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 وجـودش غيـر از ايـن وجـود     نـابراين بنظر از آن عاقل معقول نخواهـد بـود         صرف اب
 خـواه   .هميشه معقول اسـت   ،  هچون صورت معقول مجرد از مادّ     ،  عقلي او خواهد بود   

 و حكم اين معقوليت با حكـم متحركيـت          ندكنل كند و يا     عاقلي از خارج آن را تعقّ     
هـو    چون جسم بما   .فرق دارد ،  متحرك نيست ،  نظر از محركش   جسمي كه با صرف   

اوت ف ـمت،  كننـده  نظـر از گـرم     صرف،  و نيز با گرم شدن جسم     متحرك نيست   ،  جسم
  .است گرم وجود زيرا وجود آن غير از؛گرم نيست، در اين صورت  جسماست چون

 ،نفـسه آن معقـول     ديگر است چون وجـود فـي      ة  اما در معقول بالفعل وضع به گون      
 يارا د پـس او .آن را تـصور نمايـد و يـا ننمايـد       خواه غير او  ،  عين معقوليت آن است   

معقول بالفعل است بدون اينكه نيازي به عاقل ديگري داشـته باشـد كـه آن را                  هويت
 و در )باشـد  گونه كه معقول بالفعل مي   همان( او عاقل بالفعل است      بنابراين .ندكل  تعقّ

متكـافي  ،   وجـود  ةبحث مضاف بيان داشتيم كـه دو امـر متـضايف در وجـود و درج ـ               
ه باشـد   ديگـري هـم بالفعـل و اگـر يكـي بـالقوّ             اگر يكـي بالفعـل باشـد         ييعن. هستند

 اي ثابت باشد ديگري هم در همان مرتبـه          اگر يكي در مرتبه    .ه است ديگري هم بالقوّ  
 وضعيت معقول را دانستي پس بدان كه صورت محسوس هم از            هكحال   . است ثابت

 شود و بالفعل آن بـا جـوهر حـاسّ          ه تقسيم مي  هم به بالفعل و بالقوّ     اين قبيل است آن   
  .)۳۱۶ـ۳/۳۱۲: ۱۳۸۳ملاصدرا، (  متحد است از حيث وجودبالفعل

 اتحـاد ،  معقـول  مفهوم عاقـل و    دو طريق تضايف در   لاصدرا از  م شود  مي ملاحظه
  .كند  ميوجودي آن دو را ثابت

حاد عاقـل و معقـول       در باب اثبات ات    ي سبزوار ي حاج ة عقيد .۲ـ۲
  از طريق تضايف

منظور ملاصدرا از اينكه عاقـل و معقـول         : ويدگ  اسفار مي  ةحاجي سبزواري در حاشي   
  هـر  در،  اين نيست كه يكي از اين دو      ،  داند  وجود مي  ة درج  در يرا متضايف و متكاف   

بـر    نيـز   ذات ةكـه در مرتب ـ    طـوري ه  ب،   است  هم صادق  يديگر،   باشد اي صادق  مرتبه
بنــابراين ، د تــا بــدين وســيله بطــلان ســخن او آشــكار گــردد نيكــديگر صــادق باشــ

ق هـر  پس وجود و تحقّ،   مفهوم ديگري نيست   ةگونه كه مفهوم هر يك در مرتب       همان
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اگـر   جـزء ديگـري باشـد و       ه عـين يـا    ك ـاين تـا   ديگري نخواهد بود   ة هم در مرتب   كي
ه در مجرّد بالـذات ايـن گونـه          ك چنان از تضايف دارد   عينيتي باشد دليل ديگري غير    

يـت و   نـه علّ   ،ه تقـدم و تـأخر     ت است ن ـ  معيّ تنها مقتضي ،   تضايف  در وافكتزيرا   است
امكان ندارد عاقلي كـه در برابـر ايـن معقـول             كه   بلكه مقصودش اين است   ،  تيمعلول

 ي ماننـد ظرف ـ    يـا   است و  معقول حكما مغاير با آن      ةنفسي باشد كه به عقيد    ،  قرار دارد 
 آن  ةبـالقوّ  وجـود  معقول است گرچـه از    آن  بالفعل   خالي از وجود     هكبراي آن بوده    

ه و فعـل متكـافي   دو امـر متـضايف از لحـاظ قـوّ    ه ك ـاين   دوجو نون با ك ا خالي نيست 
حـال اگـر نفـس    نفـس معقـول اسـت    ،  مساوي با آن معقـول  بالفعل پس عاقل  .هستند

  خـود   بنـابراين  .نفـس معقـول اسـت     ،  منشأ عاقليت  باز هم ،  همراه با معقول عاقل باشد    
قـل و معقـول اسـت       معقول همان عاقل است و از اين جهت مطلوب ما كـه اتحـاد عا              

ملاصدرا دو دليل بـر اتحـاد عاقـل و معقـول            : گويد  سپس حاجي مي   .گردد  مي اثبات
 يكي از طريق تضايف كه بيـان شـد و ديگـر از طريـق اينكـه بـراي                    :ذكر كرده است  

نظـر از     پس آن معقول با صرف     .معقول بالفعل وجودي جز وجود عقلي نوري نيست       
 وجـود  هاينك ـ طريـق  از  يعنـي . عاقـل اسـت  ،يـر نظر از غ  معقول است و با صرف    ،غير
 ةنـه اضـاف     اسـت   اشـراقي  ة اضـاف  آن بـراي عاقـل اسـت و        عين وجود ،  نفسه معقول  في

  .)، حاشية سبزواري۳۱۶ـ۳/۳۱۵: ۱۳۸۳ملاصدرا، ( مقولي كه در برهان تضايف مطرح كرد
در  ا مسلك تـضايفي را كـه ملاصـدرا        امّ :گويد حاجي در شرح منظومه مي    آنگاه  

براي اثبات اتحاد عاقل و معقول كافي       ،   و غير آن مطرح كرده است      »المشاعر« كتاب
 ه تـضايف عينيـت را افـاده   ك ـ  اسـفار بيـان كـرديم      ةنيست به دليل آنچه كه در حاشـي       

 آنچه كه سـخن مـا       :گويد  سپس مي  .عينيت دليل ديگري دارد    ه اتحاد و  كند بل ك  نمي
از ه ك ـ هـستند    ي دوقلـوي   در ذهـن   نمايد اين است كه موجود در خـارج و         يد مي يأرا ت 

ء موجـود در آن عـين   يه خـارج و ش ـ    ك ـطور   هماند يعني   ننماي يك شير ارتضاع مي   
 كـه وجـود آن موجـود        بدين معنـا  (ديگرند و مانند ظرف و مظروف تغاير ندارند         كي

معناي موجود در ذهن و ذهن      ،  رطو همين )اي از مراتب آن است     عين خارج و مرتبه   
اي از مراتب ذهـن   مرتبه، بلكه موجود در ذهن، و وجود نيستندكه نفس ناطقه است د    

  .و نفس است
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 ه از ايـن   ك ـ ايـن نيـست      كك و مـدرَ    مقصود قائل به اتحاد مدرِ     :افزايد  مي نگاهآ
  :برد كار ميه بلكه آن را در دو موضع ب، مقام شانه خالي كند

 آن   منطوي در وجـود    ي به نحو اعل   كات در وحدت كه وجود مدرَ     تمقام كثر ـ  ۱
  . در عقل بسيط اجماليه مانند انطواي عقول تفصيلي.ك هستندمدرِ
ك بـدون اينكـه از       كه نـور فعلـي مـدرِ       ابه اين معن  ،  در مقام وحدت در كثرت    ـ  ۲

كي بلكه هـر مـدرَ    ،  ك انبساط و سريان دارد    بر تمامي مدرَ  ،  ل كند مقام عالي خود تنزّ   
اتحـاد   خيـال    ة نفس در مرتب    متخيل با  پس .ك خود در همان مرتبه است     متحد با مدرِ  

 در  هك اين متحد با عقل است نه    ،   محيط ة ظهور معقولات مرسل   ة معقول در مرتب   دارد و 
 مدرك متحد بـا نـور فعلـي         ي در دوم  حقيقتاً پس   . باشد  آن  و خفي متحد با     سرّ ةمرتب

  و ك اسـت نـسبت بـه آن مـدر         ي حرف ـ ي مانند معنا  مدرك است ولي چون نور فعلي     
 لـذا  .ماننـد نفـس   ،  اصـل محفـوظي اسـت     ،  است و بين مراتـب    ن  ه آ وجودش وابسته ب  

بايد دانست كه اتحاد در هر دو مورد اتحـاد          ،  دارد  اتحاد كك با مدرَ  د مدرِ نگوي مي
  .)۳۳: ۱۳۶۷سبزواري، (  چون ماهيات مثار كثرت هستند.وجودي است نه ماهوي

م  اين مطلب همان چيـزي اسـت كـه بـه خـاطر             :گويد  منظومه مي  ةسپس در حاشي  
دات وارد در جد دلالت تبدلات و ت   به ذهنم آمد  ي كه باز    يرسيد و نيز از جمله چيزها     

ت جلـودهم  جنـض مـا  كلّ مانند قول خداوند تعـالي      ،   است اين مطلب  ت بر كتاب و سنّ  

و خوردنيها و آميزشـهاي      و مانند حركات اهل بهشت     )۵۶/ نساء( غيرهالناهم جلوداً   بدّ
 و اسـتعداد در     ه از اين جهت كه قو     .ئل به اتحاد نگرديم   متجدد آنها و غيره كه اگر قا      

است و به آخـرت     يق به دن   متعلّ هيولاچون  ،  اشكال وارد خواهد شد   است  آنجا مفقود   
تمـامي  ،  اهـل آن  د  بنـابراين باي ـ  ،  راه ندارد و دنيا مزرعه است و آخرت عالم درويدن         

 مـشاهده نماينـد   بـاره    يـك ،   در دو جانب لطف و قهـر        را لوازم اعمال و ملكات خود    
  .)۳۳: ۱۳۶۷سبزواري، (

ه در اثبـات علـم خداونـد بـه ذات در شـرح              ي پـس از اينك ـ     سـبزوار  ينيز حاج و  
 زيـرا  ؛توانـد فاقـد آن باشـد     نمـي يء ش ـي يكي اينكـه معط ـ :آورد  مي منظومه دو دليل  

تواند فاقـد علـم بـه ذات         بخشد چگونه خود مي    خداوند كه به عالمين ذاتشان علم مي      
  .باشد
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 ايهام انعكاس   :گويد كه مي  »د عاقل مجرّ  د عاقل و كلّ    مجرّ كلّ« از طريق    يرديگ
ت عـين   هر مجردي كه معقولي:كهبه ايننيست چون هر يك از دو قاعده مبرهن است        

نه بـه تقـشير     ،  ست و وجودي غير از معقوليت ندارد و معقوليتش بالفعل است          ذات او 
  .باب تضايف عاقل بالفعل هم هست زا، رمقشّ

د نيـز    ذات مجرّ  ةد در مرتب   عاقليت مجرّ  ةتوان دربار   آيا اين برهان را مي     :گويد مي
 پاسـخ  ؟اعمال كرد و استفاده نمود كه همان معقول عاقل ذات خويش باشـد يـا خيـر      

 در  ي از طريق همين برهـان تـضايف و تكـافو          »المشاعر«تاب  ك در    ملاصدرا :دهد مي
 لكـن   .ذات استفاده كرده اسـت     ت و غير  بر اتحاد عاقل و معقول در علم به ذا        ،  وجود

 در برهان تـضايف     يزيرا تكافو ،  كند  من اين برهان مطلوب او را اثبات نمي        ةبه عقيد 
صـورت  ه  گرچـه ب ـ .رسـاند  بيشتر از تحقق يكي از دو امر متضايف با ديگري را نمـي            

ت و معلول و محرك و متحرك چنـين اسـت و            كه در علّ   مقارنه باشد نه اتحاد چنان    
كنـد نـه اتحـاد       ت در مرتبه را ميان دو امـر متـضايف اثبـات مـي             و تنها ثبوت معيّ   تكاف

گرنه اجتماع متقابلين در موضـوع واحـد و از جهـت واحـد پـيش                و ، را وجودي آنها 
: ۱۳۶۷سـبزواري،   ( ر را دارد و نـه اتحـاد را        آيد و دو مفهوم متضايف نه اقتضاي تكثّ ـ        مي

  .)۱۵۸ ـ۱۵۷
  به شـرح ذيـل      بيان اين تضايف متكي بر مقدماتي      :گويد مياستاد مهدي آشتياني    

  :است
عـين وجـود    (اسـت بـراي عاقلـشان       ه عين وجـود آنه     عقلي ِ  نفسه صور  وجود في  ـ۱

كـه فـرض     صورت معقول بالذات نخواهند بود در حالي       چون در غير اين   ) لغيره آنها 
 .ت معقـول اسـت و شـأني غيـر از معقوليـت ندارنـد      ابر اين است كـه ذات آنهـا بالـذ         

بـا فـرض   ، بـود  نفسه آنها عين وجودشان براي عاقـل آنهـا نمـي        بنابراين اگر وجود في   
معقـول  ، پس از حيث وجـود   ،  اينكه ملاك معقوليت آنها وجودشان براي عاقل است       

، اسـت  كه همان وجودشـان بـراي عاقـل آنه         نفسه نبوده بلكه از لحاظ وجود لغيره       في
  . ...معقول خواهند بود

بـر آن   ،  اري در اين كتاب و تعليقـاتش بـر كتـب ملاصـدرا            آنچه حاجي سبزو  ـ  ۲
ه د از مـادّ   اين است كه معقول بالذات وجودي جـز همـان وجـود مجـرّ             ،  آگاهي داده 
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اين مطلـب مـورد اتفـاق        هك،  است هاز مادّ شيء  د   و اينكه ملاك معقوليت تجرّ     داردن
  .ه و براهين استن و مدلول تمامي ادلّا محققةهم

 يعنـي اگـر بـراي       . هـستند  ي وجودي متكـاف   ةر وجود و درج   دو امر متضايف د    ـ۳
 ديگري هـم    دباي،  اگر يكي بالفعل است   ،  وجودي در جايگاهي باشد   ،  يكي از آن دو   

 ايـن   .ه باشـد   بـالقوّ  دديگـري هـم باي ـ    ،  ه اسـت  طور اگر يكي بالقوّ     همين .بالفعل باشد 
 وتكــاف ،بـديهي و وجــداني اسـت چــون از لـوازم تــضايف   ، د بـه برهــان يَّــؤم، مقدمـه 

  .باشد مي
دي  عقليه متـصف بـه معقوليـت هـستند يعنـي داراي وجـود تجـرّ                ةدصور مجرّ  ـ۴

، اسـت  آنه ةچه غيـر از ذات مطلق ـ      ت نفس و هر   نظر از عاقلي   باشند با صرف   نوري مي 
نه ايجادي مستقل براي صور      ت اعدادي هستند  علّ،  چون نفس و افكار و حركات آن      

 آن صور حاصـل شـد و آن صـور نـوراني             ةي افاض گاه آمادگي برا   بنابراين هر  .عقليه
 .دن ـگرد آن صور متصف به معقوليت مـي      ،  ده از مبدأ فعال بر نفس افاضه گرديد       مجرّ
  . ملاك معقوليت حاصل گرديده استزيرا

 معقولـه وجـود     تل ايـن صـور     اوّ ةطبق مقدم ـ : گويد پس از بيان اين مقدمات مي     
، معقوله  صور  چهارم ةاساس مقدم نفسه آن و وجودش براي عاقل يكي است و بر            في

 ي بـرا   دوم معقوليـت   ةنظر از عاقليت نفس و برابر مقدم       صرف،   هستند معقول بالذات 
ثابت است چون ملاك معقوليت در حد ذات و جوهر حقيقت اوست            معقول بالذات   

  پـس وقتـي    . ذاتـي دارنـد    وي تكاف ، سوم دو امر متضايف از لحاظ ذات       ةو طبق مقدم  
و  در مقابل آن عاقليتي هم باشد     د  باي،   متصف به معقوليت گرديد     ذاتاً صورت معقوله 

تواند از جانب نفس باشد چون ما اين معقوليت را با قطـع نظـر از آن               اين عاقليت نمي  
 همچنـين  .منظور نموديم و دو امـر متـضايف هـر يـك بـدون ديگـري امكـان نـدارد              

. وان لحـاظ كـرد    ت ـ نمـي ،  را هم طبق همان دليل عـدم عاقليـت نفـس          عاقليت ديگري   
 ت ذات آن صورةدر مرتب، بنابراين لازم است عاقليتي كه در برابر اين معقوليت است 

، اش اين است كه او هم عاقل و هم معقول بالذات باشد و از طرفـي                 لازمه ومعقوله باشد   
 معقولـه بـا     تي از نفس هم ندارد چون فرض بر اين است كه وجود ايـن صـور               يجدا

  . ...است و در آنجا بيش از يك عاقليت و معقوليت نيستوجودش براي نفس يكي 
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ودش ـمعقولـه وج ـ  ت   دوم ثابـت گرديـد كـه ايـن صـور           ةطبـق مقدم ـ  :  ديگر نبيا
دي نوراني ادراكي و مستقل الوجود است از جهـت اينكـه بـا قطـع نظـر از خـود        تجرّ

، معقولـه رت  بنـابراين اگـر ايـن صـو        .) چهـارم  ةطبق مقدم (نفس معقول بالذات است     
، ن بـه حلـول و قيـام صـور بـه نفـس معتقدنـد               گونه كه قائلا   همان،  اير با نفس باشد   مغ

 در .آن وجود شـديد اداراكـي نـوراني مـستقل بالـذات نخواهـد بـود          ،  وجود صورت 
 پـس لازم    .دسـت آمـد   ه   قبلي نيز اين مطلـب ب ـ      تكه چنين است و از مقدما      صورتي

 بيان  اين البته .حد با آن باشد   است مغايرتي با نفس نداشته باشد و از لحاظ وجودي متّ          
ل متوقف بر تضايف بوده و چون        ولي بيان اوّ   . سوم و تضايف ندارد    ةي بر مقدم  يكااتّ

خاطر يكي از مقدماتش ه   لذا ب  ،ل است از ملاصدرا بيان اوّ   أخران  مشهور در سخنان مت   
  .برهان تضايف ناميده شده است

دو ،  كه برهان تضايف اسـت    ل  رير اوّ قحاجي سبزواري بر ت   ،   گويد سپس آشتياني 
  .ي يكي نقضي و ديگري حلّ: وارد ساخته استايراد

 حـد   در ت و معلول و محرك و متحرك چون معلول بالـذات          نقضي از طريق علّ   
 متحرك  .باشد  مي يتذاتاً متصف به علّ   ،  ت ذاتي متصف به معلوليت است و علّ     ،  ذات

 پـس اگـر يكـي از دو         .باشـند  دو صفت مـي    و محرك بالذات هم ذاتاً متصف به اين       
 اش تحقّـق  لازمـه   نمايـد ديگري در همـان مرتبـه    تحقّق   اي اقتضاي  متضايف در مرتبه  

 ايـن  و بـود  خواهـد حـرك  ت و محركيت در حريم ذات م      معلول يت در حريم ذات   علّ
زيرا نتيجـه   ؛عاقل  انسان برسد به چهتاگفته است  ن آن را  هيچ جاهلي  هكي است   سخن

  وكهـم محـر  ، هم معلـول  هم علّت و،  جهتكي از و چيز  كه ي كشد   اين خواهد 
  .محال و ممتنع است ه قطعاً ك باشدكهم متحر

وجه  اي به هيچ   ق يكي از دو امر متضايف در مرتبه        تحقّ :گويد حاجي: يايراد حلّ 
 خـواه در ايـن       تحقّق مطلق را   يه اقتضا ك بل ،ق ديگري در آن مرتبه نيست     مستلزم تحقّ 

د قائم بـه    و هر مجرّ   نسبت به ذات      پس در عاقليت نفس    ارد د  ديگري ةمرتبه و يا مرتب   
در عاقليت نفـس و هـر    لي و،يابد و برعكس ق مي تحقّ عاقل ة در مرتب  معقوليت،  ذاتي
 ذات معقـول    ة ذات آن عاقل و معقوليت در مرتب ـ       ةعاقليت در مرتب   يد عاقل غير  مجرّ
ه نفس حلولي باشـد و      بت   خواه قيام صور   ، ذات عاقل  ةنه در مرتب  ،  كند ق پيدا مي  تحقّ
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همـين انـدازه     قـش ميـان عاقليـت و معقوليـت         صدوري و در صدق تضايف و تحقّ       اي
 تا اينكه اتحـاد صـورت        نيست ي نياز ق آن دو در يك مرتبه      به تحقّ   و كند كفايت مي 

آن فرق گذاشته    غير ت نسبت به ذات و    كه حاجي ميان عاقلي   شود    مي ملاحظه( پذيرد
  .)پذيرد  نميدومي پذيرد ولي در را ميمرتبه  اوّلي اتحاد در ه دركاست 

طـور مطلـق    ه  ب ـ،  لاًاوّ) اتحـاد عاقـل و معقـول      (بيان اين برهـان     : گويد آشتياني مي 
متكي بر تمسك به برهان تضايف نيست چـون قـبلاً بيـان شـد كـه طبـق يكـي از دو                       

  اسـفار بـدان اشـاره      ةدر حاشـي  ،  حـاجي  ه ك ـ طوريه  ب . نبوده است  برهان نيازي به آن   
كه در توضيح اين برهان بيان گرديد ملاصدرا تنهـا از طريـق              چنان،   ثانياً .رده است ك

اي  ق يكي از دو امر متـضايف در مرتبـه         تضايف ميان عاقليت و معقوليت و لزوم تحقّ       
بلكـه  ،  كنـد  ق دارد بر اتحاد عاقل و معقول استدلال نمي        كه ديگري در آن مرتبه تحقّ     

بـا قطـع     ـ   معقوله بـه معقوليـت       تاتصاف صور و و   د وجود تضايف ميان اين   از طريق   
 دارد كـه در  نمايد و اينكه تضايف اقتـضا   اين اتحاد را اثبات مي     ـ  نظر از عاقليت نفس   

 ديگـري   ةگرچه در مرتب ـ  ،  ق پيدا كند  ديگري هم تحقّ  ،  برابر يكي از دو امر متضايف     
خواهـد  ايف مغـايرت     امر ديگر كه با معناي تض      تحقّق آن   البته نه با قطع نظر از      .باشد

 بـا قطـع نظـر از        منظـور شـود   تي براي زيد نسبت به عمـرو         مانند اينكه اگر بنوّ    .داشت
عمـرو مـساوي     ت زيد نسبت به عمـرو و غيـر        صورت بنوّ   عمرو براي او در اين     تابوّ

ند ديگـري هـم      ك تحقّق پيدا  آن دو  ي از كزمان ي  ه هر كاي   ه به گونه  كبل .خواهد بود 
ولي عاقليت نفس نسبت به صـورت معقولـه          .سكبرع يابد و   مي ق به او تحقّ   ةاضاف در

ي ك ـوجودش بـراي عاقـل ي      صورت معقوله و  ،  نفسه وجود في (  ديگري است  ةبه گون 
جهت تـضايف لازم اسـت       ه مقابل معقوليت صورت معقوله از     ك پس عاقليتي    .)است

  .ذاتي صورت معقول است، ه عاقليتكغير آن نيست بل يا عاقليت نفس و
ت و معلـول و محـرك و متحـرك          به علّ ـ  بدين طريق ايراد نقض   : گويد مي سپس

بـا  ( بالذات متصف به معلوليت گـردد ، چون امكان ندارد كه معلول  ،  شود برطرف مي 
ست تا  مساوي با عدم او   ،  ت از علّ   نمودن  چون قطع نظر   ،)قطع نظر از علت ذاتي خود     

را معلـول بالـذات عـين       زي ـ؛  ر از ذات آن اسـت     چه رسد به صفت معلوليتش كه متأخّ      
بـاب متحـرك     در .ت اسـت  ت است نه چيزي كه داراي ربط در برابر علّ ـ         الربط به علّ  
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  .پس ايرادي وارد نيست... خواهد بودچنين وضعيتي ،  هماتبالذ
آنچه ما گفتيم نهايت مطلبي بوده كه امكـان گفتـنش           : گويد آشتياني در پايان مي   

اتحـاد عاقـل و   ،  اين مقدمات چهارگانـه وجود داشت ولي حق اين است كهجا در اين 
 نـوراني  تبـه شـرط اينكـه معقـول صـور      ،  كند معقول را طبق نظر ملاصدرا اثبات مي      

لّـي  ك مفـاهيم  نه،  باشد )خارج نفس  نفس و  (د از دو اقليم   ت و مجرّ  ه ذا ادراكي قائم ب  
  .)۲۳۵ ـ۲۲۶: ۱۳۶۷( سرابي

عليقات اسفار مانند پايـان      در پايان ت   يسبزوار: گويد  مي  هم يزاده آمل  استاد حسن 
 تـضايف   كه مـسل  ك ـرده است   ك اعتراف   مت صريحاً ك ح ةشرح منظوم  گفتارش در 

 يافوك ت مسئلة ك در ي  يه مثل متأله سبزوار   كاست  ي موجب تعجب م   تمام است خيل  
  .)۲۲۶: ۱۴۰۴(... گونه اضطراب گفتار از خود نشان دهد تضايف در رتبه اين

پـس از آنكـه صـور         ملاصـدرا  »المشاعر«شرح  الدين آشتياني در     جلالاستاد سيد 
  : دانسته استاشيا را سه قسم

  ؛است وجود آنهة در مواد جسماني كه نحوحالّ ـ۱
  ؛در هيولا ولي از مقدار جسماني خالي نيستند كه صورت برزخي است: حالّ  غيرـ۲
اسـت كـه    وجـود آنه ةه و مقدار كه معقوليـت نحـو  د از مادّ  صورت عقلي مجرّ   ـ۳
  .ر به تقشير مقشّيديگر و د يكي ذاتاً مجرّ:ز دو نوعنداينها ني
  ايـن دو اگر براي صورت عقلي وجودي متباين با نفـس لحـاظ شـود و            : گويد يم

معقـول  ،   اين صـورت در صـميم ذات       هك آيد  مي لازم،   باشند  و محلّ  به صورت حالّ  
ق  چـون فـر  .ر از ذات آن باشد و اين خلاف فـرض اسـت      خّأمت،  نباشد و معقول بودن   

ــه حركــت و     ــه معقوليــت و اتــصاف جــسم ب ــه ب ــان اتــصاف صــورت عقلي اســت مي
 شــأني غيــر از معقوليــت نــدارد ولــي وصــف حركــت ه،صــورت معقولــ، متحركيــت

در ،  آيـد  صورت انفكاك عاقليت از معقوليت پيش مـي         اين در زيرا؛  گونه نيست  اين
زواري  ولـي سـب    .دارنـد  حالي كه متضايفان در اصل وجود و درجات وجودي تكافو         
  .عاقليت و معقوليت را از نوع محرك و متحرك دانسته است

عـداها   ادهـا عمّ ـ   نفسها مع فـرض تفرّ      في حدّ  ی المعقول ی الصور ّ  أن کن لزم من ذل   ذإف
بـدون  ) وجودهـا (ر حـصولها     لايتـصوّ  یالمعقـوليّ  ذإيـضاً   أ  یً فيكـون عـاقل    یهي معقول 
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عـداها فيكـون     ا عمّ ـ یدها مجرّ  كما هو شأن المتضايفين و حيث فرضنا وجود        یلعاقليّا
  .)۲۴۵ ـ۲۴۲: ۱۳۷۶لاهيجاني، (  لذاتهایمعقول

الدين آشتياني مانند سبزواري معتقد است كه برهان تضايف اتحاد           جلالسيدالبته  
ات را كـه    ذبا برهان ديگر ثابت گردد چـون او معقـول بال ـ          بايد  رساند و اتحاد     را نمي 

 در نفـس اسـت و     حـالّ   زيـرا  ؛دانـد   مـي  معقـول بـالعرض   ،  ل نزد جوهر عاقل دارد    تمثّ
 مـلاك   .ر دارد و عـرض از كمـالات ثانويـه اسـت           خّأ معـروض ت ـ   ةعرض هم از مرتب   

باشد و در كتاب شرح حال و آثـار و         فعل در صميم ذاتش نمي    ه  ه ب نفس از قوّ   خروج
  .افكار ملاصدرا نيز همين مطلب را آورده است

ه ك ـ دارنـد    كچهـار امـر اشـترا      ره هر دو د   كآيد   حاجي برمي  بيان ملاصدرا و   از
  :از عبارتند
  ؛امر متضايف هستند  دو،ت معقوليت وـ عاقلي۱
  ؛ وجودي دارندةرتب  دروافكامر متضايف ت  دوـ۲
  .ديگر متفاوت استكي معقول بالغير با ات وـ معقول بالذ۳
  . اتحاد وجودي دارندكمدرِ  باك مدرَـ۴

طريـق   درا خواسـته اسـت از     ه ملاص ـ ك ـايـن اسـت      يم در ك ـح دو ولي افتراق نظر  
معقـول را   اتحاد وجودي عاقـل و    ،   وجود ةرتب امر متضايف در   ي دو وافكت تضايف و 

 معقـول   ةامّـا حـاجي سـبزواري دربـار        .معقول بالذات و غير بالذات اثبـات نمايـد         در
طريق تضايف قائـل بـه تفـصيل اسـت چـون او معتقـد اسـت         بالذات از غير بالذات و 

 از راه ديگـري غيـر     از حـاد  ات را و  رساند نه اتحاد    مي رتبه را  دروي  افكتضايف تنها ت  
  .تضايف قابل اثبات است

ه ك ـچون صحيح اسـت      .سبزواري است  ه حق با  كرسد اين است      مي آنچه به نظر  
، ولـي تـضايف   .  هستند يافكامر مت   وجودي دو  ةرتب لحاظ اصل وجود و    متضايفين از 
امّا  معقول اتحاد وجودي دارد    عاقل با ه  كبنابراين درست است     .شود نمي سبب اتحاد 

طريق  معقول غير بالذات از    در اقتضاي ذات آن است و    ،  معقول بالذات اين اتحاد    در
حـال ايـن     به هر  .آيد  مي  آن صورت است حاصل    كه مدر كنفس   صورت معقوله با  

  .آمد دست نخواهده طريق تضايف ب اتحاد از
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  اتي ادراك كلّ.۳
شـاهد دوم در بيـان        تحت عنوان اشراق نهـم از      » الربوبيه الشواهد«ملاصدرا در كتاب    

يه و   گفتيم نفس در ادراك صور حسّ       ما قبلاً : گويد مي كليات در ذهن   كيفيت وجود 
تر است تا به فاعل متصف و از ايـن طريـق بـه بـسياري از                  خياليه به فاعل مخترع شبيه    

 انواع  ةه صور عقلي  گوييم حالت نفس نسبت ب     هم اكنون مي  . اشكالات پاسخ داده شد   
 نوريه واقـع    ةد اشراقي نفس نسبت به ذوات عقليه و مثل مجرّ         ةجوهري از طريق اضاف   

پذيرد و كيفيت ادراك     در عالم ابداع كه موجود در جايگاه ربوبي است صورت مي          
 چون بـراي نفـس ادراك آن صـور پـاك كـه در نهايـت                 :گونه است كه   نفس بدين 

 آنها  تواند  نمي ور نيست   ميسّ،   وابسته به اجرام هستند     از اقليم نفس   دور  و شرف و علوّ  
باشـد و    دو حجـابي   نه به لحاظ اينكه ميان اين      ـ طور كامل مشاهده نمايد و ببيند     ه  را ب 

 ـ يا منعي از جانب آنها صورت پذيرد بلكه به لحاظ قصور نفـس و عجـز و ضـعف او            
بينـد و   از دور مـي را  يكـه شخـص    اسـت  نفـس از آنهـا ماننـد كـسي         ةبنابراين مشاهد 

، شـده  ه شـخص از دور ديـده  ك ـطـور   پـس همـان  ،  دهـد   زيادي را مـي    ياحتمال اشيا 
 زيـادي اسـت وضـعيت    يي نبوده و مبهم و قابل تطبيق بـر افـراد و اشـيا          شخص خاصّ 

ات از لحـاظ  ه ذد قـائم ب ـ  مثل نوري و صـور عقلـي و مجـرّ      ة به هنگام مشاهد    نيز نفس
مـبهم  ،  دنـد  مجرّ ة معلولهاي آن صـورت عقلي ـ     ابهام و اشتراك نسبت به اشخاصي كه      

افزايد به اينكه استبعادي نيست در اينكـه صـوري كـه از ذوات                سپس مي  .بود خواهد
 ماننـد شود حمل بر آنها گرديده و متحد با آنها و قابل تطبيق بر آنهـا باشـد                   گرفته مي 

افـراد  قابل حمـل بـر      ،  شوند حساس و ناطق كه از صورت انساني و حيواني گرفته مي          
گويد ارتبـاط هـر يـك از مثـل عقليـه و ذوات       باشد تا آنجا كه مي انسان و حيوان مي   

نـسبت بـه افرادشـان بيـشتر اسـت از           ،  نوري ادراكي كه ارباب انواع جـسماني هـستند        
 شود و بر بدن قابل حمـل اسـت   ارتباط نفوس و ابدان كه صورتي از نفوس گرفته مي  

  .)۳۳ـ۳۱: ۱۴۱۷ملاصدرا، (

  د حاجي سبزواريايرا. ۱ـ۳
يات عقلي است كه اين مطلب را حـاجي         ايراد حاجي بر ملاصدرا در باب ادراك كلّ       
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  : مطرح كرده است بدين طريقد نفس بيان دليل دوم بر اثبات تجرّرد
  انتـهاء له فــس لاكــون فــعل الن و  ـی  ذوات الــمرسـل ـد الرّـذا تــج ـكــ

يات عقلي است كـه    حاجي كلّ  ةبه عقيد ل منظور از ذوات مرسله      كه در مصراع اوّ   
  و نتيجـه   نمايـد  تصور و تعقل مـي    ،  يات را كه مشترك ميان كثيرين است      نفس آن كلّ  

د باشد سـپس     مجرّ دكه نفس است باي    محل آنها هم  ،  دند كه چون اينها مجرّ    گيرد مي
يات عقلي و ارباب انواع باشـد كـه بـه           ممكن است ذوات مرسله اعم از كلّ      : گويد مي

 اشراقي نسبت به آنها پيـدا      ةيات عقلي اضاف   ملاصدرا نفس به هنگام ادراك كلّ      ةعقيد
  .كند مي

 قومي براي هر يك از امـور طبيعـت صـورت            :شيخ در الهيات شفا نيز گفته است      
امـر معقـول     ه اينك ـ جز .گيرد معتقدند كه عقل آنها را مي     ،  استمفارقي را كه معقول     

 علوم و براهيني را متوجه      همچنين،  شود شدني نيست ولي امر محسوس فاسد مي      فاسد
  .اند  افراط نمودهيأاند كه افلاطون و سقراط در اين ر آنها كرده

 عنوانها و عكوسـي از  ـ يعني صور ذهني ـكه اينها   ست احق اين: گويد حاجي مي
 بر طبـق    باشند  مي  كه عالم ابداع    بالا  و انواري كه از آسمانهاي      بوده  در قلب  ، مثل آن

  .)۳۰۱ـ۳۰۰: ۱۳۶۷( شوند  ميواقع هستند اشراقآنچه در 
يـات از طريــق   ملاصــدرا درك كلّةطبـق عقيـد  : گويــد  در بحـث معــاد مـي  نيـز و 
 ما آنهـا عنـاوين و       ةولي به عقيد   .گيرد  نفس مثل نوري را از دور صورت مي        ةمشاهد
طـور كـه بـراي      زيرا همـان ؛يابند  قلب انعكاس مية هستند كه از مثل در آين     يعكوس
 بـه عـالم      اسـت  اي طور روزنه  همين،  ي است به عالم ملك و ملكوت      يها روزنه،  نفس

 وجودي براي خود آنها و وجـودي بـراي          . وجود است  ةجبروت و براي آنها دو نحو     
نفوس ما كه وجودشان براي خود از وحدت عـددي برخـوردار اسـت و بـراي مـا از                    

  .ي انبساطيوحدت اطلاقي كلّ
 و هيـولا  نحـو كثـرت در وحـدت واجـد هـستند و از       افراد خود را بـه   ،و اين مثل  

يات عقليه عنوانات مثل هستند و چون اينها افراد خود          عوارض آن بركنارند و اين كلّ     
افـراد آن   ة  هم ـ،  درك كنـد   آنهـا را  خـالص   را واجدند پس وقتي كه نفـس حقيقـت          

حقيقت را درك خواهد كرد و فرق ميان اين عنوان و عكوس با مثـل در ايـن اسـت                    
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د و صرافت اين عنوانات مشروط به تعريه و تجريد است ولي در مثـل بـدون                  تجرّ هك
  .)۳۳۲ـ۳۳۱: ۱۳۶۷( باشد تجريد مي

  يحدوث اسم. ۴
  يـث منمحـا حديـن رسم اسم جأ   الذي مصطلحي و الحادث الاسميّ

  رــــشا للبــــبينأل كــــن لعقـــممّ  ر ـــثأ يّــالعزل  لايّـ ـن الوصفــبايت
  ــيّر طـ بالقاهلّكـ اليوـا سيطـمك  ــي ون لش كـان و لا كـد  ـقّ قـفالح
  ـق تقـعر و الخلـمالأ ي ذيلما سو  ع ـرّت جمـ مـيالحدوثات الت  ي فذ

  )۷۷: ۱۳۶۷ ،سبزواري(  

معنـاي مفـاهيم و ماهيـات اسـت و از           ه   عالم كه ب   ، سخن حاجي اين است    ةخلاص
، انـد  ود منبـسط انتـزاع شـده      كـه از حـدود وج ـ      شـوند  آنها تعبير به اسما و صفاتي مي      

  تـا از عقول و نفوس گرفته ـ  اينهاةهم. مسبوق به عدم هستند  احديتةهمگي در مرتب 
» مبـدع «ي ذات به عوالم ممكن بـا اسـم   ي هستند كه پس از تجلّ   ي اسما ـ  صور و اجسام  
  .گردند  برمي به اواري اسم قهّاي بگونه كه پس از تجلّ  همان.اند حادث شده

 ملاصـدرا در    ١دوث اسمي حاجي و حدوث دهري ميرداماد و طبيعي        فرق ميان ح  
 .آن دو حدوث در وجود هـستند و حـدوث اسـمي حـاجي در ماهيـت                 كه ست ا اين

 ايـن ماهيـت از وجـود        ور در اين حدوث ماهيت اسـت و در آنهـا وجـود              خّأيعني مت 
ي هستند ديدگاه ميرداماد زمانيات حادث دهر  بنابراين از.منبسط انتزاع گرديده است 

صـقع   چـون ،  داتباشـند و از ديـدگاه ملاصـدرا مجـرّ          و دهريات حادث سرمدي مي    
باشند و حدوث مخـصوص عـالم        خارج از حدوث مي   ،  ربوبي و ملحق به آنها هستند     

  .ي است كه داراي حركت جوهري هستنديو در چيزهابوده طبيعت و اجسام 
است در اين  صدرري و اسمي با حدوث طبيعي ملا      فرق ديگر كه ميان حدوث ده     

، كـه گفتـه شـد     چنـان ندانـسته و  عـالم مربـوط   ةاست كـه صـدرا حـدوث را بـه هم ـ          

                                                        
گويد عقول مفارقه    مي او   .ري است ت جوه كه قائل به حر   كاست   اصطلاحات صدر   حدوث طبيعي از   .١

حـادث بـه    و نـد كتحر م حدوثند و چيزهاي ديگـر در طبيعـت جـوهر خـود همـواره در     كخارج از ح  
  .)۱/۲۶۲: ۱۳۸۳،  ملاصدرا؛۲/۲۴۵: ۱۳۶۲سجادي،  (باشند  ميحدوث طبيعي
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 با  .دانند   مي  عالم ةداند ولي ميرداماد و حاجي مربوط به هم         عالم اجسام مي   خصوصم
دانـد ولـي ميردامـاد بـا       موجـودات بـه يـك نحـوه مـي       ةاين تفاوت كه حاجي در هم     

  .دياتيان زمانيات و دهريات و سرممتفاوت 
رده  ك ـ حدوث اسمي نيز ايرادهـايي بـه شـرح ذيـل وارد            تقي آملي بر  شيخ محمد 

  :است
  ؛گويد به عدم كه حاجي مي، مسبوقيت وجود به عدم است نه ماهيت،  حدوثـ۱
  ؛ر در آن معنا نداردخّأر و عدم تخّأ ماهيت امري است اعتباري و تـ۲
 ی اسـت لا مـسبوقيّ  یدوم و لا مع  یموجود گونه كه ماهيت من حيث هي لا       همان ـ۳

  باشد؛  مي نيزیلا لامسبوقيّ و
  حـاجي بـه نفـي حـدوث عـالم از           ،نظر از ايرادهاي قبلي حدوث اسمي       صرف ـ۴

باب  در  زيرا برابر نظر او    ؛بازگشت دارد ،  عالم است  ه خود ، ك جهت نفي موضوع آن   
د  حدوث آن بحث شـو     ندارد تا از   سوي االله وجود   عالمي به معناي ما   ،  حدوث اسمي 
ه حقيقتـي   كند  ك   مي  او يا به ماهيت اعتباري بازگشت      ةه عالم طبق عقيد   به لحاظ اينك  

هر دو صـورت عـالمي       ه خارج از صقع ربوبي نيست پس در       كيا به وجودي     ندارد و 
  .)۲۶۵ ـ۲۶۲: تا آملي، بي( وجود ندارد تا از حدوث آن بحث گردد

ق هـستند همـان   صـفات ح ـ  ه مظـاهر اسـما و  ك ـه منظور از ماهيـات   كصورتي  در  
ولـي  ،  گـردد   مـي  يا حدوث طبيعي ملاصـدرا بـاز       وجودات باشند به حدوث دهري و     

نبايد  اصطلاح عرفاني است     ه صرفاً كاگر منظور از ماهيات مظاهر صفات حق نبوده بل        
از  ه غيـر ك ـاگر منظـور ماهيـت فلـسفي اسـت       ها مطرح شود و    رديف ديگر حدوث   در

توانـد    نمـي  فلـسفه  حـال حـدوث اسـمي در       ر بـه ه ـ   .اعتبار خواهد بود   وجود است بي  
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